
 6صفحه  �               1416شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92اسفند     28شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 رحيم زارع    ����

 فصل، فصل شكفتن دل ماست

 فصل سبز طلوع محفل ماست

 جوشدمي صبح در دشت سينه

 آفتاب تو در مقابل ماست

 فصل، فصل گل و سپيدار است

 موسم رويش گل از گل ماست

 در جوار بلند قامت تو

 جوشش آفتاب در دل ماست

 ايم، آريعشق را سر نهاده

 كه امير خوش قبايل ماست

 با تو ما آتشيم، درياييم

 با تو خورشيد چون شمايل ماست

 نگاه توييم سرخوش از باده

 با تو فصل شكفتن دل ماست

    رسم ديرين و كهن بودن

 طيبه خسروي    ����

 دهند محبت راهديه مي

 جمعي در قلب سرد آذر

 در شبي كه گيسوان يلدا به دست باد پريشان است

 و من خسته

 خسته از نماندن

 خسته از دويدن

 خسته از نرسيدن

 مانمها ميبه كلاغ سياه قصه

 رسداش نميرود به خانهكه هر چه مي                   

 و يك لحظه

 ي قدنماي راهرو خانهنگاهم به نگاه آينه

 هايي كه شعرنددر ازدحام شادي انديشه

 نگاه من به حجم آينه كه همه من است

 ي سكوتو خاموشي ذهنم در انديشه

 كندطفلك دلم كه هنوز احساس جواني مي

 ام صورت چروك افتاده

 ماندبه دفتر نقاشي خط خطي كودكم مي

 رساندو غم، پرسه زنان خود را به من مي

 هاي كمين گرفته وزند غصهخيالم خط مي

 هاي ذهن خاموشم راكز كرده گوشه                       

 صداي پنجره، رقص باد

 هايش راكند دردهاي درون ثانيهشيشه فرياد مي

 شكند سكوت ذهنمو مي

 برد نگاهم را به آنسوي پنجرهو مي

 شود در اين تصويرگاه رقص پرده مات مي

 تصوير رقص برگ در باد

 سرد باد بوسه گرم لبهاي پرعطش برگ به روي گونه

 در يلدايي

 اش كردكه زمان يك دقيقه فرصت هديه

 تا بدرخشد

 آينه دلخور از رها شدن

 و من مات مانده در سرزمين تماشا

 ايو لحظه

 رها شدن برگ در آغوش ياس نگران

 و بلند شدن برگي ديگر و رقصيدنش به دست باد

 بغض برگ اول

 رقص برگ دوم

 و نگاه من

 با هزاران سؤال

 از ديروز

 از امروز

 از فردا

 :ماندو صداي مادر كه به آن ياس نگران مي

 دخترم

 شومام دور ميمن از جواني       

 اتو تو از كودكي          

 و          

 اين است          

 رسم ديرين و كهن بودن              

 در آغوش گهواره تكرار                

    تولد تو

 ندا جمشيدزاده    ����

 آغاز شد جهان و كسي زاده شد ز شعر
 كشيدها به سمت غزل راه ميبا واژه

 شدندوقتي قلم سپرده به چشماش مي
 كشيدها، دلي گم راه ميدر شاعرانه

- 
 آواز روي بام تلألو رسيده بود

 ها را نواختيتو آمدي و همهمه
 مضراب عشق را به دلم هديه دادي و
 در من دميدي آن غزلي را كه ساختي

- 
 چرخيدم و به دست تو زيبا شدم، ببين

 تر منمي ديوانهشبها شبيه سايه
 مدهوشم از نگاه تو، تو از مني و من

 تر منمهر روز از خودم به تو بيگانه
- 

 امماهم كه با نگاه تو  معنا گرفته
 آب از سرم گذشته و عاشق شدم، ببين

 شادم كه سهمم از ضربان زمين تويي
 با جذر و مد عشق موافق شدم ببين

- 
 كشمدور از نگاه منزويت بال مي

 ايتنها در آن كران به تماشا نشسته
 گريزي از من و انگار سالهاستتو مي

 ايي حاشا نشستهدر آينه به چهره
- 

 شودشوي و جهان شعر ميآغاز مي
 امسال خواب بودنت آغاز تازه است

 اي به فراز تغزل استاين طرح تازه
 ايستي پرواز تازهاين آمدن شكوفه

    تقديم به همه مادران

 ايمهتاب خواجه    ����

 باران
 قطره، قطره

 سبزهاي روييده در دشتهاي شقايق
 ماه طلعتم

 آفرينش محض
 قدم بردار
 شود دلمبهاران مي

 نازنين مادرم                  

 سيدامين نوذري    ����

    در باران تبرهادر باران تبرهادر باران تبرهادر باران تبرها
    وحشتيوحشتيوحشتيوحشتي                                                        

    ندارمندارمندارمندارم                                                                                        
    و همچنانو همچنانو همچنانو همچنان

    ني ني ني ني         
    در آتشدر آتشدر آتشدر آتش                

    سوزاندسوزاندسوزاندسوزاندميميميمي                                
    هفتهفتهفتهفت                                                            

    بند استخوانم رابند استخوانم رابند استخوانم رابند استخوانم را                                                                                
    كه هنوزكه هنوزكه هنوزكه هنوز                                                                                                        

    ي جگرسوز كوچي جگرسوز كوچي جگرسوز كوچي جگرسوز كوچنالهنالهنالهناله                                                                                                                    
    ....باقي استباقي استباقي استباقي است                                                                                                                                                                                        


